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قـرار هفتگـی دوسـتانه؛«پنج نفـر بـا هـم دوسـت بودیـم کـه سـال ۳۸۰ خیلـی اتفاقـی خانه موحدیان فر شـبیه حسـینیه شـد، بـه برکت یک 
تصمیم گرفتیم پنجشنبه ها کنار هم ناهار بخوریم تا هم درباره مشکلات 
محلـه صحبـت کنیـم و هـم جمعمـان پابرجـا بمانـد. یـک بـار کـه حاج رضـا 
گرمابـی، از مداحـان مشـهد مهمانمـان بـود، پیشـنهاد کـرد دورهمی مـان 
همـراه روضـه برگـزار شـود و خـودش هـم تقبـل کـرد کـه بـرای شـروع، مـداح 
جلسـه باشـد؛ بـه این ترتیـب روضه هفتگی مـان در منزل ما پـا گرفت؛ خیلی 

مختصر و سـاده با زیارت عاشـورا و ذکر مصیبت.«
کمـی بعـد، همیـن جمـع کوچـک و روضـه خانگـی سـاده تبدیـل شـد بـه 
«کم کـم از همـه محلـه و حتـی  پایـگاه اطعـام هفتگـی افـراد بی بضاعـت؛
محـلات دیگـر بـه جمعمان پیوسـتند و حالا تعدادشـان بـه صدنفر یا بیشـتر 
می رسـد. اطعـام روضـه هـم بـا هزینـه شـخصی خـودم و بانیـان و خیـران 
تأمیـن  شـد تـا سـال ۸5 کـه تصمیـم گرفتیـم با توجه بـه محرومیـت منطقـه 
و ضعیف بـودن وضعیـت معیشـتی خانواده هـا، روضـه و اطعـام بـه شـب 
جمعـه منتقـل و تعـداد اطعام هم بیشـتر شـود؛ به ایـن ترتیب بـا کمک مالی 
همسـرم، وسـایل و ظـروف موردنیـاز بـرای پخت و پـز در تعـداد زیـاد و  دیگ 
کنـون هر سـال حـدود 12هـزار  و اجـاق گاز را تهیـه کردیـم و از آن زمـان تا
پـرس غـذا به رایـگان بـا کمـک خیـران بـرای نیازمنـدان منطقـه می پزیـم.
شناسـایی ۳5۰ خانـواده  دریافت کننـده اطعـام نیـز بـا کمـک بسـیج از بیـن 
۸۰۰ خانـوار متقاضـی در محـدوده پنجتـن، میثـم و شـهید قربانی، صـورت 

گرفته است.«   

اهل بیـت)ع( می دانـد و می گویـد: هی� وقـت احسـاس نکرده ایـم ۵ جوادآقابزرگ تریـن برکـت سـال ها روضه داری را لطـف و عنایت 
چیـزی در زندگی مـان کـم اسـت. بارها در سـخت ترین شـرایط، گره ها به 
لطـف اهل بیـت)ع( بـاز شـده و کارهـا پیـش رفتـه اسـت. محـرم امسـال بـا 
وجـود تنگنـای مالـی، یـک دهـه مراسـم برگـزار کردیـم و هنـوز خودمـان 

هم از این لطف شـگفت زده ایم.
او ادامه می دهد: شـاید از بیرون، این سـبک زندگی سـخت به نظر برسد 
گـر سـختی هـم باشـد، به  امـا بـرای مـا سرشـار از شـیرینی و آرامـش اسـت. ا

عشـق اهل بیـت)ع( و امام زمان)عـج( تحملـش می کنیـم.
بـه گفتـه ایـن خدمتگـزار اهـل بیـت)ع(، بـرکات ایـن مسـیر تنهـا بـه زندگی 
خودش محدود نشده است و فرزندانش نیز موفقیت هایشان را نتیجه 
همیـن فضای معنـوی می دانند. حتی داماد خانـواده هرهفته با حضور 

در مراسـم، به اهالی محله مشـاوره حقوقی رایـگان ارائه می دهد.

هفتگـی در منزلش و امور مسـجد فعالیـت دارد و عضو هیئت امنای ۴ موحدیان فـر در کنـار شـغلش، سال هاسـت درزمینـه برپایـی روضـه 
پایـگاه بسـیج، شـورای معتمـدان و شـورای محلـه شـهید قربانی اسـت. از 
همراهـی مدیـران محـل کارش کـه بـرای ایـن فعالیت هـای فرهنگـی بـا او 
همـکاری می کننـد، قدردانـی می کنـد و دربـاره ادامه ایـن مسـیر می گوید: تا 
وقتـی زنـده باشـم، ایـن راه را ادامـه می دهـم. بارهـا پرسـید ه اند با ایـن همه 
هزینـه، چگونـه از پـس برگزاری روضـه برمی آیم. اما همیشـه باور داشـته ام 

روزی ایـن مجلس را خود اهل بیت)ع( می رسـانند.
او مهم تریـن پشـتوانه خـود را همراهـی خانـواده می دانـد و می گوید: همسـر 
و فرزندانـم عاشـق ایـن سـبک زندگـی هسـتند. هـر وقـت خسـته می شـوم،

همسـرم می گویـد کار روضـه نبایـد زمیـن بمانـد.
در پایـان خاطـره ای از چند سـال پیـش نقـل می کند: روزی که دچار ایسـت 
قلبـی و بـه بیمارسـتان منتقـل شـدم، خانـواده تـا پایـان مراسـم روضـه کنـار 
مهمانـان ماندنـد و بعـد از تمام شـدن مجلـس بـه عیادتـم آمدنـد؛ بـه لطـف 

اهل بیـت)ع( دوبـاره سـلامتی ام را بـه دسـت آوردم.

خـودش یـا مسـجد منحصـر نمی شـود؛ بلکـه بـه خانـه پـدری هـم ۶ فعالیـت فرهنگـی و اجتماعـی آقـای موحدیان فـر در خانـه و زندگـی 
کشـیده شـده اسـت؛ گویـا می خواسـته آن روضه هـا و حـال و هـوای ایـام 
کودکـی اش دوبـاره احیـا شـود؛«منـزل پـدری، دیوار بـه دیوار منزل ماسـت.

سـال1۴۰1 کـه مـادر بـه رحمـت خـدا رفـت، مـا هفـت فرزنـد به عنـوان ورثـه 
تصمیـم گرفتیـم حـالا کـه تـوان مالـی نداریـم تـا از خودمـان بـرای والدیـن 
ج کنیـم؛ ایـن  خیـرات کنیـم، حداقـل مـال و ارثیـه خودشـان را برایشـان خـر
شـد کـه علاوه بـر روضـه و دورهمـی خانوادگی مـان کـه ماهیانـه در خانـه 
پـدری برگـزار می شـود، شـنبه های اول هـر مـاه نیـز روضـه برپـا می کنیـم. هر 
وقـت هـم در روضه هـای هفتگی خودمان یـا مراسـم و مهمانی های اهالی 
محلـه جـا کـم باشـد، از آنجـا اسـتفاده می کنیـم. خانـه پـدری البتـه زائرسـرا 
هـم هسـت؛ برخـی زائـران کـه کشـیک حـرم دارنـد یـا افـراد نظامـی کـه بـرای 
مأموریت به مشـهد می آیند و قصد اسـتفاده از امکانات سـازمانی را ندارند،

یـا زائرانـی کـه در چای خانـه حـرم از محـل اسـکان پرس و جـو می کننـد، در 
خانـه پـدری به صـورت رایـگان اسـکان می یابنـد و پذیرایـی روز اول هـم بـا 
خودمـان اسـت. گاهـی هـم کـه شـرایطش باشـد، دعـوت می کنیـم بیاینـد 
منـزل خودمـان غـذا صـرف کننـد. همچنیـن در حـد وسـعمان یخچـال را 
برایشـان پـر می کنیـم تـا بـا خیـال راحـت و بی دغدغـه ایـن چنـد روز را در 

مشهد بگذرانند.«

موحدیان فـر، خانـه ای بـزرگ و مجهز اسـت؛ امـا همه ایـن برنامه هـا در منزلی کمتر ۷ شاید با شنیدن روایت سال ها روضه داری و میزبانی از عزاداران، تصور کنید خانه 
از صد مترمربع برگزار می شـود. فضای پذیرایی هم بیش از آنکه شـبیه خانه های امروزی 
باشـد، حـال و هوای یک حسـینیه کوچـک را دارد؛ ک�یبـه «زیر خیمه حسـینیم«، پرچم ها،
شـمعدان ها، مهـر و ک�اب هـای دعـا، مهمانان را از همـان بدو ورود با فضـای معنوی خانه 

آشنا می کند.
الهـه حسـین زاده، بانـوی خانـه کـه بیـش از 2۶ سـال در ایـن مسـیر همـراه همسـرش بـوده 
اسـت، می گویـد: از همـان سـال های اول زندگـی مشـترک، برگـزاری روضـه را بـا دل و جـان 
پذیرفتم و خودم هم در ایام فاطمیه و مناسبت های مذهبی، مراسم ویژه بانوان را برگزار 
می کنـم. باورمـان ایـن اسـت کـه مهـم، رضایـت امام زمان)عـج( و خدمـت بـه اهل بیـت)ع(

اسـت؛ دنیـا بـه هر حـال می گـذرد.
گر  او، همراهـی زن و شـوهر را راز مانـدگاری روضه هـای خانگـی می دانـد و ادامـه می دهـد: ا
همسران در این مسیر پشتیبان هم باشند، کار دوام پیدا می کند. خدا را شکر فرزندانمان 

هم در همین فضا رشـد کرده اند و حتی گاهی خودشـان، ما را به شـرکت در مراسـم مذهبی 
تشویق می کنند.

بـه گفتـه جوادآقـا، این سـبک زندگـی بر تصمیم هـای مهم خانواده نیز اثر گذاشـته اسـت؛
«دختر بزرگمان همین چند وقت پیش ازدواج کرد. مهریه اش فقط سفر کربلا بود و مراسم 
عروسـی را هـم بـدون تشـریفات و بـا یـک ولیمه سـاده برگـزار کرد. مـا بـاور داریم هر جـا کار را 

به خـدا و اهل بیت)ع( سـپرده ایم، بهترین نتیجـه را گرفته ایم.«
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